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بیان مسئله
خانواده، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی و خاستگاه شکل‌گیری پیوندهای عاطفی، هویتی و فرهنگی انسان است. دوام و پویایی این نهاد در گرو تداوم روابط چهره‌به‌چهره، گفت‌وگوهای اصیل و مشارکت در آیین‌ها و مناسک خانوادگی است؛ آیین‌هایی که کارکردشان نه صرفاً گردهمایی، بلکه بازتولید عواطف، انسجام و معنا در زندگی جمعی است.
با این حال، در دهه‌ی اخیر و به‌ویژه با گسترش هوش مصنوعی زبانی و ابزارهای تعاملی مبتنی بر آن (مانند ChatGPT و سایر مدل‌های زبانی بزرگ)، گونه‌ی تازه‌ای از تعامل در فضای زندگی انسان پدید آمده است؛ تعاملی که از جنس گفت‌وگوست، اما بدون حضور انسان دیگر شکل می‌گیرد. در این فضا، انسان تجربه‌ای از «ارتباط بی‌واسطه و در عین حال بی‌طرف» با هوش مصنوعی دارد؛ تجربه‌ای که می‌تواند جایگزین بخشی از نیازهای ارتباطی روزمره او شود.
 
پدیده‌ی تعامل روزافزون با مدل‌های زبانی بزرگ (Large Language Models) سبب شده است که در بسیاری از خانواده‌ها، الگوی گفت‌وگو و ارتباط میان اعضا دچار تغییر شود. برخی مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که استفاده مداوم از ابزارهای تعاملی هوشمند، نوعی «تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل» را رقم می‌زند؛ به این معنا که افراد احساس تعامل انسانی را از طریق فناوری تجربه می‌کنند، بی‌آن‌که الزاماً ارتباط واقعی با دیگری برقرار کنند. این جابه‌جایی تدریجی میان «تعامل انسانی» و «تعامل مصنوعی» می‌تواند به تضعیف مهارت‌های ارتباطی، کاهش نیاز به هم‌صحبتی واقعی، و کم‌اهمیت شدن حضور در جمع‌های خانوادگی بینجامد.
 
در بستر فرهنگی ایران که آیین‌ها و مراسم خانوادگی (از جشن‌ها تا مناسک مذهبی) نقشی محوری در بازتولید همبستگی و هویت خانوادگی دارند، کم‌رنگ شدن مشارکت اعضای خانواده در این مناسک، صرفاً یک تغییر رفتاری ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ی دگرگونی در ساختار عاطفی و هویتی خانواده است. به‌ویژه نسل‌های جوان‌تر که بخش مهمی از تعاملات خود را در فضای مجازی و با هوش مصنوعی تجربه می‌کنند، ممکن است به‌تدریج احساس بی‌نیازی از تعامل واقعی پیدا کنند و نقش خانواده در برآوردن نیازهای ارتباطی‌شان کاهش یابد.
 
مسئله‌ی اصلی این پژوهش، تبیین رابطه‌ی میان کثرت تعامل اعضای خانواده با مدل‌های زبانی بزرگ و کاهش حضور آنان در مراسم و آیین‌های خانوادگی است. پرسش محوری آن است که این الگوی نوظهور تعامل با فناوری چگونه موجب تغییر در رفتارهای مشارکتی و جمعی خانواده‌ها می‌شود. پژوهش حاضر تلاش می‌کند نشان دهد که این پدیده از سه مسیر مفهومی اصلی اثرگذار است:
۱. تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل که مرز میان گفت‌وگوی واقعی و مصنوعی را مبهم می‌کند،
۲. تضعیف مهارت‌های تعاملی به‌سبب وابستگی به پاسخ‌های آماده و غیر انسانی، و
۳. تکیه‌پذیری کاذب به فضای مجازی که حس تعلق اجتماعی واقعی را تضعیف می‌نماید.
 
از این منظر، مطالعه‌ی حاضر می‌کوشد ضمن تحلیل نظری و مرور نظام‌مند پژوهش‌های موجود، با بهره‌گیری از داده‌های فرهنگی و گفتارهای رسانه‌ای، روند این تغییر را در سطح خانواده ایرانی تبیین کند. نتایج چنین پژوهشی می‌تواند در فهم بهتر پیامدهای فرهنگی و ارتباطی هوش مصنوعی و ارائه‌ی راهکارهایی برای بازتعریف نقش خانواده در عصر هوش مصنوعی مؤثر باشد.



پیشینه تحقیق 
پیشینهٔ تحقیق
 
مطالعات کلی دربارهٔ فضای مجازی و خانواده
طی دو دههٔ اخیر ادبیات گسترده‌ای در داخل ایران و خارج دربارهٔ تأثیر فناوری‌های ارتباطی نوین (اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها) بر ساختار و کارکرد خانواده شکل گرفته است. پژوهش‌های پیمایشی و کیفی محلی نشان داده‌اند که ورود گستردهٔ شبکه‌های اجتماعی به زندگی روزمره پیامدهایی چون کاهش گفتگوهای رو در رو، تنزل کیفیت ارتباطات عاطفی و تغییر الگوهای حضور در مناسک و آیین‌های خانوادگی را به‌همراه داشته است. برای مثال، مطالعات میدانی در شهرهای ایران، از جمله پژوهش‌های گزارش‌شده در پایگاه‌های پژوهشی داخل کشور (Magiran، SID و مقالات کنفرانسی) نشان می‌دهند که استفادهٔ مفرط از فضای مجازی هم‌زمان با افزایش حضور فیزیکی افراد در کنار هم، به کاهش تعامل کلامی و کیفیت گفت‌وگوهای خانوادگی منجر شده است. همچنین گزارش‌های رسانه‌ای و پژوهشی (نقل از نهادهای پژوهشی و مسئولان) به کم‌شدن میانگین زمان گفت‌وگوی خانوادگی در سطوح ملی اشاره کرده‌اند که نشان‌دهندهٔ تغییرات رفتاری قابل تامل است. این مجموعه شواهد، پایهٔ نظری و دغدغهٔ اجتماعی لازم برای بررسی تأثیر ابزارهای تعاملی جدید‌تر را فراهم می‌آورد.
 
مطالعات ایرانی دربارهٔ هوش مصنوعی و خانواده
با گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی و ورود آن‌ها به سطوح خانگی، متون فارسی متعددی — از مقالات علمی و کنفرانسی تا گزارش نشست‌ها و یادداشت‌های تحلیلی — به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای AI برای خانواده پرداخته‌اند. مقالاتی مانند «استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت هوشمند مسائل خانواده» و مقاله‌های کنفرانسی دربارهٔ کاربردهای AI در مشاوره و روان‌شناسی خانواده (Civilica و محافل پژوهشی داخلی) بر نمونه‌هایی از مزایا تأکید کرده‌اند: بهبود مدیریت زمان خانگی، کمک در برنامه‌ریزی و تسهیل برخی وظایف روزمره و فراهم‌آوری دستیارهای آموزشی برای کودکان. در عین حال، یادداشت‌ها و گزارش‌های تحلیلی (مانند گزارش‌های نشست‌های پژوهشی در مراکز مطالعاتی و یادداشت‌های رسانه‌ای) نگرانی‌هایی را دربارهٔ پیامدهای اجتماعی-عاطفی ورود AI مطرح کرده‌اند: کاهش مهارت‌های تعاملی، جایگزینی بخش‌هایی از نقش‌های مراقبتی و تربیتی والدین با ابزارهای هوشمند، و امکان گسترش احساس تنهایی و اتکا به راه‌حل‌های مصنوعی به‌عنوان «همدم» یا مشاور.
 
مطالعات متمرکز بر ابزارهای تعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)
در سطح بین‌المللی پژوهش‌های اولیه دربارهٔ پیامدهای گفتگو با چت‌بات‌ها و سیستم‌های تعاملی نشان داده‌اند که تعامل طولانی‌مدت با سامانه‌های مبتنی بر پردازش زبان طبیعی می‌تواند احساس حمایت یا کاهش اضطراب را در برخی کاربران فراهم کند، ولی در مقابل برای بخش دیگری از کاربران پیامدهایی چون وابستگی، کاهش انگیزه در تعاملات انسانی و تضعیف مهارت‌های اجتماعی گزارش شده است. در فضای فارسی، ادبیات آکادمیک ویژهٔ مدل‌های زبانی بزرگ نسبتاً نوظهور است؛ عمدهٔ متون موجود در دسترس به‌صورت مقالات تحلیلی، گزارش نشست‌ها، یادداشت‌های رسانه‌ای و مطالعات موردی هستند که نمونه‌هایی از آن‌ها در منابع اخیر داخلی (گزارش‌های IHCS، مطالب Magiran و SID، و یادداشت‌های تحلیلی در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مانند فرارو و تبیان) دیده می‌شود. این متون غالباً به‌صورت کیفی و تحلیلی، مواردی را گزارش می‌کنند که نشان می‌دهد استفاده از ChatGPT و همتایان آن در برخی خانوارها (به‌ویژه در میان جوانان) به «تنوع‌بخشی تجربهٔ تعامل» منجر شده و در مواردی رفتارهای تصمیم‌گیری و مشاوره‌ای خانوادگی را متاثر ساخته است؛ برای نمونه گزارش‌هایی از زوج‌هایی وجود دارد که بهره‌گیری از پاسخ‌های چت‌باتی موجب سوء تفاهم یا سردی در روابط شده است. همچنین مسئولان و پژوهشگران ایرانی در نشست‌ها و مصاحبه‌ها نسبت به احتمال «زندگی هر فرد با دستیار هوش مصنوعی خود» و کاهش تعاملات انسانی هشدار داده‌اند.
 
نقاط قوت و الگوهای روش‌شناختی منابع موجود
منابع فارسی موجود را می‌توان به سه دستهٔ اصلی تقسیم کرد: (۱) مطالعات پیمایشی و میدانی دربارهٔ تأثیر کلی فضای مجازی بر خانواده، (۲) مطالعات و مقالات تحلیلی/کنفرانسی حول کاربردهای AI در حوزه‌های تربیتی و مشاوره‌ای، و (۳) گزارش‌ها و یادداشت‌های میان‌رسانه‌ای و موردی دربارهٔ آثار اجتماعی-عاطفی LLMها. مطالعات پیمایشی غالباً داده‌هایی کمی دربارهٔ تغییرات در فرکانس و کیفیت تعامل ارائه می‌دهند، در حالی که مقالات کنفرانسی و یادداشت‌های تحلیلی به تشریح سازوکارهای ممکن و پیامدهای فرهنگی می‌پردازند. این ترکیب روش‌شناختی مزیتِ پوشش گسترهٔ پدیده را فراهم می‌آورد اما از نظر علمی دارای محدودیت‌هایی همچون پراکندگی روش‌ها، نبود مطالعات تجربی طولی و کمبود مطالعات متمرکز بر LLMها در بافت خانوادگی ایران است.
 
خلاهای پژوهشی و ضرورت مطالعهٔ حاضر
با وجود رشد سریع مطالعات دربارهٔ تأثیر کلی فضای مجازی بر خانواده، دو خلأ روشن در ادبیات فارسی وجود دارد: نخست، کمبود پژوهش‌های نظام‌مند و تجربی که به‌صورت اختصاصی نقش مدل‌های زبانی بزرگ را در تغییر رفتارهای مشارکتی خانوادگی (به‌ویژه حضور در مراسم و آیین‌ها) بررسی کنند؛ و دوم، فقدان چارچوب مفهومی منسجم که مسیرهای میانجی و تعدیل‌کنندهٔ این تأثیر را (مثلاً «تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل»، «تضعیف مهارت‌های تعاملی»، «تکیه‌پذیری کاذب») به‌صورت نظری و تجربی آزمون‌پذیر سازد. اکثر نوشته‌های فارسی در این زمینه به‌صورت تحلیلی یا گزارش‌وار هستند و مطالعه‌های میدانی محدود و نمونه‌ای‌اند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف انجام مرور نظام‌مند ادبیات، استخراج شواهد ثانوی و ترکیب آن با تحلیل موردی و گفتمانی، می‌کوشد این خلأها را پر کند و چارچوبی تبیینی برای فهم سازوکارهای کاهش مشارکت خانوادگی در عصر LLMها ارائه دهد.



ضرورت و اهمیت تحقیق  
ضرورت و اهمیت تحقیق
 
تحولات فناورانه‌ی دو دهه‌ی اخیر، به‌ویژه ظهور هوش مصنوعی تعاملی و مدل‌های زبانی بزرگ (Large Language Models)، مرزهای سنتی ارتباطات انسانی را دگرگون کرده است. این فناوری‌ها با ایجاد امکان گفت‌وگو، مشاوره و تعامل شبه‌انسانی، بخش قابل‌توجهی از نیازهای ارتباطی انسان را پاسخ می‌دهند؛ اما در عین حال، به‌تدریج جایگزین بخشی از تعاملات واقعی و عاطفی میان انسان‌ها شده‌اند. خانواده، به‌عنوان نخستین و بنیادی‌ترین بستر شکل‌گیری روابط انسانی، از این دگرگونی بیش از هر نهاد دیگری تأثیر می‌پذیرد.
 
در جامعه‌ی ایرانی که مراسم و آیین‌های خانوادگی نقش مهمی در حفظ انسجام عاطفی، بازتولید ارزش‌های فرهنگی و انتقال میراث اجتماعی دارند، کاهش حضور در این مناسک می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف بنیان‌های ارتباطی و فرهنگی خانواده باشد. در شرایطی که نسل‌های جدید بیش از هر زمان درگیر تعامل با ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی هستند، پرسش درباره‌ی تأثیر این تعاملات بر میزان مشارکت در آیین‌های خانوادگی به یک ضرورت علمی و اجتماعی تبدیل شده است.
 
از منظر نظری، مطالعه‌ی حاضر در پی آن است که شکاف دانشی موجود در ادبیات فارسی را پر کند؛ چرا که بیشتر تحقیقات داخلی تاکنون بر تأثیر شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت به‌صورت کلی متمرکز بوده‌اند و هنوز چارچوبی علمی برای بررسی اثر «مدل‌های زبانی بزرگ» بر الگوهای ارتباطی در خانواده ایرانی تدوین نشده است. این پژوهش می‌کوشد با ارائه‌ی یک چارچوب تبیینی و مسیرهای علت (نظیر تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل، تضعیف مهارت‌های ارتباطی و تکیه‌پذیری کاذب به فضای مجازی)، گامی در جهت بومی‌سازی فهم علمیِ پیامدهای فرهنگی هوش مصنوعی بردارد.
 
از منظر کاربردی نیز، نتایج این پژوهش می‌تواند برای سه گروه اصلی سودمند باشد:
۱. پژوهشگران و نهادهای فرهنگی که به دنبال فهم تحولات نوین در خانواده ایرانی و تدوین سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر فناوری هستند؛
۲. سیاست‌گذاران و نهادهای آموزشی که در برنامه‌ریزی برای ارتقای سواد دیجیتال و رسانه‌ای خانواده‌ها نقش دارند؛
۳. خانواده‌ها و مشاوران خانواده که نیازمند درک بهتر از نحوه‌ی استفاده‌ی متعادل از فناوری در حفظ ارتباطات انسانی‌اند.
 
افزون بر این، با توجه به سرعت رشد هوش مصنوعی در ایران و جهان، فقدان رویکردهای تربیتی و فرهنگی برای مواجهه‌ی صحیح با آن، می‌تواند به بروز شکاف‌های ارتباطی عمیق میان نسل‌ها بینجامد. بررسی علمی این پدیده، زمینه‌ساز سیاست‌گذاری هوشمندانه، آموزش رفتار ارتباطی مسئولانه با فناوری، و در نهایت حفظ پیوندهای اصیل انسانی در خانواده است.
 
به این ترتیب، این پژوهش نه‌تنها از منظر علمی و نظری واجد اهمیت است، بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز ضرورتی فوری برای جامعه‌ی امروز ایران محسوب می‌شود.



اهداف تحقیق 
اهداف پژوهش
هدف کلی
 
تبیین سازوکارها و آزمون فرضیه‌ی «افزایش استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ منجر به کاهش مشارکت اعضای خانواده در مراسم و آیین‌های خانوادگی از طریق سه مسیر: (۱) تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل، (۲) تضعیف مهارت‌های تعاملی، و (۳) تکیه‌پذیری کاذب به فضای مجازی» است.
 
اهداف ویژه (هم‌راستا با روش پژوهش)
 
اجرای مرور نظام‌مند منابع (Systematic Literature Review) برای گردآوری و سازمان‌دهی شواهد نظری و تجربی دربارهٔ رابطه میان هوش مصنوعی زبانی (LLMs) و تغییرات در تعاملات خانوادگی.
 
شاخص عملیاتی: شناسایی و تحلیل حداقل ۵۰ منبع مرتبط، ترسیم نمودار PRISMA و استخراج متغیرها/نتایج کلیدی از هر منبع.
 
طراحی و ارائهٔ چارچوب مفهومی تبیینی که مسیرهای علت پیشنهادی («تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل»، «تضعیف مهارت‌های تعاملی» و «تکیه‌پذیری کاذب») را تعریف، عملیاتی و نسبت‌های علی آن‌ها را نشان دهد.
 
شاخص عملیاتی: ارائه یک نمودار مفهومی با تعریف عملیاتی هر مسیر و دریافت تأیید محتوایی (content validation) از حداقل ۳ کارشناس حوزه ارتباطات/مطالعات خانواده.
 
تحلیل محتوای ثانوی برای استخراج شواهد مستند از آمارها، گزارش‌های رسمی، مقالات خبری و محتوای رسانه‌ای پیرامون تغییر در سبک‌های ارتباط خانوادگی مطابق با مسیرهای مفهومی.
 
شاخص عملیاتی: گردآوری و کدگذاری حداقل ۲۰۰ مورد محتوایی مرتبط و ارائهٔ جدول فراوانی تم‌ها و تحلیل تطبیقی شواهد.
 
مطالعهٔ موردی و تحلیل گفتمان (case study & discourse analysis) برای شناسایی شواهد میدانی و گفتاریِ پشتیبان یا رد‌کنندهٔ هر یک از مسیرهای علت.
 
شاخص عملیاتی: انجام مصاحبهٔ نیمه‌ساختاریافته با شرکت‌کنندگان ۴–۶ خانواده (حدود 12–20 نفر)، رونویسی کامل داده‌ها و استناد به نمونه‌های نقل‌قولی برای هر تم.
 
آزمون و تأیید فرضیه از طریق تجمیع شواهد (triangulation)؛ ترکیب یافته‌های مرور نظام‌مند، تحلیل ثانوی و مطالعهٔ موردی برای قضاوت نظری و تجربی دربارهٔ صحت فرضیهٔ پژوهش.
 
شاخص عملیاتی/قواعد تصمیم‌گیری پیشنهادی برای «تأیید فرضیه»:
 
تأیید قوی: اگر ≥60٪ منابع تجربی با کیفیت (مطالعات پیمایشی/آزمایشی یا گزارش‌های آماری معتبر) همبستگی منفی بین استفاده از LLMها و مشارکت در مراسم گزارش کنند و تحلیل کیفی (مطالعهٔ موردی + تحلیل محتوا) به اشباع تم‌های حاکی از یکی یا چند مسیر علت بیانجامد.
 
تأیید متوسط: اگر شواهد تجربی پراکنده اما تم‌های کیفی حمایت‌کننده قوی باشند.
 
رد/عدم تأیید: اگر شواهد تجربی و کیفی غالباً فاقد همبستگی منفی یا نشان‌دهندهٔ اثرات خنثی/مثبت باشند.
 
شاخص عملیاتی تکمیلی: ارائهٔ جدول «حمایت شواهد» (Evidence Table) که برای هر مسیر علت نشان دهد چه تعداد منبع/نمونه از آن پشتیبانی می‌کنند و درجهٔ کیفیت شواهد چگونه است.



سوالات تحقیق 
سوالات تحقیق 
سوال اصلی
 
۱. چگونه استفاده اعضای خانواده از مدل‌های زبانی بزرگ مثل چت‌بات‌ها و دستیارهای هوش مصنوعی، باعث می‌شود حضور و مشارکت آن‌ها در مراسم و آیین‌های خانوادگی کمتر شود؟
 
سوالات فرعی
 
۲. افراد خانواده چه کارهایی با این ابزارها انجام می‌دهند؟ (مثلاً مشاوره، سرگرمی، جستجوی اطلاعات، هم‌صحبتی) و این کارها چه تأثیری روی حضورشان در مراسم خانوادگی دارد؟
 
۳. چقدر تعامل با این ابزارها باعث می‌شود افراد فکر کنند که «همین‌قدر تعامل کافی است» و کمتر با اعضای خانواده واقعی ارتباط برقرار کنند؟
 
۴. آیا وقتی اعضای خانواده از پاسخ‌های آماده یا توصیه‌های چت‌بات‌ها استفاده می‌کنند، مهارت گفت‌وگو و همدلی‌شان کم می‌شود؟ این اثر برای کدام گروه‌های سنی یا تحصیلی بیشتر است؟
 
۵. اعتماد زیاد به این ابزارها باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های خانوادگی کم‌رنگ شود؟ آیا اعضا کمتر با هم مشورت می‌کنند یا کمتر در مراسم حضور دارند؟
 
۶. کدام نوع مراسم یا آیین خانوادگی (مثل جشن‌ها، مراسم مذهبی، دیدوبازدیدهای معمولی) بیشتر تحت تأثیر استفاده از این ابزارها قرار می‌گیرد؟
 
۷. آیا شواهد واقعی از خانواده‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که سه مسیر علتِ «تنوع‌بخشی به تعامل»، «تضعیف مهارت‌های تعاملی» و «اعتماد کاذب به فضای مجازی» واقعاً باعث کاهش حضور در مراسم می‌شوند؟
 
۸. چه عوامل دیگری ممکن است شدت یا ضعف این تأثیر را تعیین کنند؟ (مثلاً سن، جنسیت، میزان تحصیلات، باورهای فرهنگی یا مذهبی، دسترسی به اینترنت و فناوری، میزان تعامل قبلی خانواده)



فرضیه های تحقیق 
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
 
افزایش تعامل اعضای خانواده با مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) منجر به کاهش مشارکت آن‌ها در مراسم و آیین‌های خانوادگی می‌شود.
 
فرضیه‌های فرعی (مسیرهای علت)
 
فرضیه فرعی ۱ – تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل:
تعامل با LLMها باعث ایجاد احساس «کافی بودن تعامل غیرحضوری» می‌شود و انگیزه‌ی افراد برای حضور در تعاملات واقعی و مراسم خانوادگی کاهش می‌یابد.
 
فرضیه فرعی ۲ – تضعیف مهارت‌های تعاملی:
استفاده مکرر از پاسخ‌های آماده و تعاملات شبه‌هوشمند باعث کاهش مهارت‌های گفت‌وگو، همدلی و تعامل حضوری اعضای خانواده می‌شود و در نتیجه حضور آن‌ها در آیین‌های خانوادگی کمتر می‌شود.
 
فرضیه فرعی ۳ – تکیه‌پذیری کاذب به فضای مجازی:
اعتماد به پیشنهادها و تصمیم‌های ارائه‌شده توسط ابزارهای هوش مصنوعی، نقش تصمیم‌گیری و مشارکت فعال اعضا در مراسم و آیین‌های خانوادگی را کاهش می‌دهد.



روش تحقیق 
پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی تبیینی و تحلیلی-کیفی-ثانوی است که با هدف آزمون فرضیه‌ی کاهش حضور خانواده‌ها در مراسم و آیین‌های خانوادگی در اثر تعامل با مدل‌های زبانی بزرگ انجام می‌شود. روش تحقیق شامل پنج مرحله اصلی است:
 
۱. مرور نظام‌مند منابع (Systematic Literature Review – SLR)
 
هدف: شناسایی، گردآوری و تحلیل شواهد نظری و تجربی درباره رابطه هوش مصنوعی (به‌ویژه مدل‌های زبانی) و تغییرات در رفتار و تعاملات خانوادگی.
 
ابزار: جستجو در پایگاه‌های علمی داخلی و خارجی، مقالات علمی پژوهشی و ترویجی، گزارش‌های رسمی و اسناد معتبر.
 
خروجی: فهرست منابع مرتبط، استخراج متغیرها و نتایج کلیدی، نمودار PRISMA برای شفاف‌سازی فرایند گزینش منابع.
 
۲. طراحی چارچوب مفهومی
 
هدف: ارائه‌ی چارچوب تبیینی که مسیرهای علت پیشنهادی («تنوع‌بخشی به مفهوم تعامل»، «تضعیف مهارت‌های تعاملی»، «تکیه‌پذیری کاذب به فضای مجازی») را مشخص کند.
 
ابزار: ترسیم نمودار مفهومی، تعریف عملیاتی هر مسیر، اعتبارسنجی محتوایی توسط حداقل ۳ کارشناس حوزه مطالعات خانواده و ارتباطات.
 
خروجی: چارچوب مفهومی واضح و قابل آزمون برای مراحل بعدی تحقیق.
 
۳. تحلیل محتوای ثانوی
 
هدف: بررسی داده‌های آماری، گزارش‌ها، مقالات خبری و محتوای رسانه‌ای درباره تغییرات سبک تعامل خانوادگی مبتنی بر مسیرهای علت چارچوب مفهومی.
 
ابزار: کدگذاری محتوای متنی، تحلیل تماتیک و استخراج نمونه‌های ملموس از تغییرات رفتاری و اجتماعی.
 
خروجی: جدول فراوانی تم‌ها، نمونه‌های مستند از شواهد کاهش مشارکت خانواده‌ها.
 
۴. مطالعه موردی و تحلیل گفتمان
 
هدف: تحلیل نمونه‌های واقعی از خانواده‌ها یا گفتارهای عمومی درباره استفاده از مدل‌های زبانی و بررسی تطبیق آن با شواهد مرحله تحلیل ثانوی.
 
ابزار: مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با اعضای خانواده، مشاهده رفتارهای مشارکت در مراسم، استخراج نقل‌قول‌های نمونه.
 
خروجی: تحلیل کیفی تطبیقی، شناسایی نمونه‌های تأییدکننده یا ردکننده مسیرهای علت.
 
۵. آزمون و تأیید فرضیه
 
هدف: بررسی اینکه آیا شواهد گردآوری‌شده نشان‌دهنده‌ی کاهش مشارکت اعضای خانواده در مراسم خانوادگی در اثر تعامل با مدل‌های زبانی است یا خیر.
 
ابزار: ترکیب یافته‌های مرور نظام‌مند، تحلیل ثانوی و مطالعه موردی (Triangulation)، ایجاد جدول «حمایت شواهد» برای هر مسیر علت.
 
معیار تصمیم‌گیری:
 
تأیید قوی: اگر ≥۶۰٪ منابع و داده‌های کیفی همبستگی منفی و شواهد ملموس کاهش مشارکت را نشان دهند.
 
تأیید متوسط: شواهد پراکنده اما تم‌های کیفی قابل‌توجه.
 
عدم تأیید: شواهد غالباً فاقد اثر منفی یا حاکی از اثر مثبت/خنثی.



ساختار پژوهش (فهرست اولیه)
ساختار پژوهش (فهرست اولیه)
فصل ۱: مقدمه
 
1.1 بیان مسئله
1.2 پیشینه تحقیق
1.3 ضرورت و اهمیت تحقیق
1.4 اهداف پژوهش (کلی و ویژه)
1.5 سوالات تحقیق
1.6 فرضیه‌های پژوهش
1.7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
 
فصل ۲: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
 
2.1 مروری بر مطالعات داخلی و خارجی درباره هوش مصنوعی و خانواده
2.2 مدل‌های زبانی بزرگ و تاثیرات آنها بر تعامل انسانی
2.3 شبکه‌های اجتماعی و تغییرات سبک تعامل خانوادگی
2.4 چارچوب‌های نظری مرتبط با تعاملات خانوادگی
2.5 خلاهای پژوهشی و جایگاه پژوهش حاضر
 
فصل ۳: روش تحقیق
 
3.1 نوع و روش تحقیق (تبیینی-تحلیلی، کیفی-ثانوی)
3.2 جامعه و نمونه مورد مطالعه
3.3 مراحل تحقیق:
3.3.1 مرور نظام‌مند منابع
3.3.2 طراحی چارچوب مفهومی
3.3.3 تحلیل محتوای ثانوی
3.3.4 مطالعه موردی و تحلیل گفتمان
3.3.5 آزمون و تأیید فرضیه
3.4 ابزارهای گردآوری داده‌ها و روش کدگذاری
3.5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 
فصل ۴: یافته‌ها
 
4.1 نتایج مرور نظام‌مند منابع
4.2 نتایج تحلیل محتوای ثانوی
4.3 نتایج مطالعه موردی و تحلیل گفتمان
4.4 تجمیع شواهد و آزمون فرضیه
4.5 تحلیل مسیرهای علت و میزان تأثیر آنها بر کاهش مشارکت در مراسم خانوادگی
 
فصل ۵: بحث و نتیجه‌گیری
 
5.1 تحلیل یافته‌ها و مقایسه با مطالعات پیشین
5.2 تبیین سازوکارهای کاهش مشارکت خانواده‌ها
5.3 تأیید یا رد فرضیه‌ها
5.4 پیشنهادات پژوهشی برای مطالعات آینده
5.5 محدودیت‌های پژوهش
 
منابع و مأخذ
 
فهرست منابع فارسی و لاتین مورد استفاده در مرور نظام‌مند و تحلیل ثانوی
 
ضمائم (در صورت نیاز)
 
جداول کدگذاری و تحلیل محتوا
 
فرم‌های مصاحبه و راهنمای مطالعه موردی
 
نمودارهای چارچوب مفهومی و مسیرهای علت
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